
آسمان تا برنامه
20 الهی صفات و اسماء

1 خداوند رزاقیت
تهرانی رضایی علی االله آیت

قمري هجري 1444/08/12 با مقارن 1401/12/14
(مجري)

میزبان شعبان المعظم، ماه از روز دوازدهمین و ماه اسفند از روز چهاردهمین در هستیم، شما خدمت در امروز
عرض می کنم، عرض سلام خدمتشان هستیم، تهرانی رضایی آقاي علی شیخ حاج المسلمین و الاسلام حجت

شما. حضور از تشکر و خوش آمد
(استاد)

حيم» َّأ حمٰن َّأ االلهِ مِ ِ»
عید هم من برنامه. این ثابت قدم بینندگان همه و حضرت عالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض هم من
بلکه السلام) (علیه امیرالمومنین شیعیان بینندگان، خدمت را الشریف) فرجه تعالی االله (عجل الاوصیاء خاتم مسعود

می کنم. عرض تبریک بشریت جهان و مسلمین
(مجري)

از و هست خدا صفات ما بحث کردید. زحمت قبول هم امروز که ممنونم آمدید، خوش خیلی باشید، سلامت
صفت این است. رزاقیت صفت هم آن کنیم، صحبت که است قرار حق حضرت دیگر صفت یک مورد در امروز
رزاق بالاترین و می گیریم خدا از را خودمان رزق یعنی هستیم، شاملش همه و شنیدیم ما همه را خدا رزاقیت و
کنیم، صحبت بیشتر می خواهیم باره این در اما است خدا گردن به ما همه رزق و است خدا خود عالم و دنیا در
این در جلسه چند بفرمایید، همراهی ما با می کنم دعوت و دارند برایمان تهرانی رضایی حاج آقاي که شیوایی بیان
برنامه ریزي و باشید داشته فرصت ان شاء االله که کشید خواهد طول بحث و کرد خواهیم صحبت صفت این و باره

باشیم. شما خدمت در که کنید
صفت باشیم. داشته آن از تعریفی اول که بپرسم را سوالم این طور همیشه مثل من رزاقیت صفت مورد در حاج آقا اما
دارد؟ وجود معنایی تفاوت چه واژه ها این بین است، شده بیان واژه هایی چه با اسلام دین در پروردگار روزي رسانی

(استاد)
الهی صفات چون است رزاقیت صفت پروردگار مشهور صفات از یکی فرمودید، حضرت عالی که همانطور بله،
صفات از رزاق و رازق صفت هستند. مشهور تر ما براي صفات از بعضی نیستند. مساوي و یکسان شهرت، در
صفت این ابعاد عبارات این که گرفته قرار توجه مورد ما دین در عباراتی با صفت این است. متعال خداي مشهور
فاعل اسم رازق است؛ رازق واژه رفته، کار به زمینه این در که واژه اي اولین باشد. نشانگر می تواند را پروردگار در

است. متعال خداي می بخشد روزي و می دهد روزي که کسی روزي دهنده، یعنی است،
تنها نه که کسی یعنی است، مبالغه صیغه رزاق است. رزاقیت صفت بود، آمده هم شما کلام در که صفت دومین

می دهد. روزي زیاد می دهد، روزي فراوان می دهد، روزي
است. رازق در مبالغه رزاق

است: تقسیم قابل دوگونه به فراوانی این حالا است. او دست به هم رزق فراوانی است، او دست به رزق اصل پس
است. پروردگار روزي خور گونه اي به مگر نیست موجودي هیچ که هستند فراوان متعال خداوند مرزوق هاي .1
را روزي بعضی به نسبت و یبَسِطُ را روزي بعضی به نسبت مثلاً، انسان ها به نسبت متعال خداوند که این یا .2

نمی کند. گشاده دستی آن چنان بعضی به نسبت می کند، گشاده دستی بعضی به نسبت یقَدِرُ.
است. روزي دهنده بهترین می دهد، فراوان و می دهد روزي تنها نه متعال خداوند است. « ازِق َّا ُ َخ» سوم صفت



20 الهی صفات و اسماء

منتخب معناي به گاهی خیر دارند، المیزان در طباطبایی علامه مرحوم که است اختلافی یک خیر واژه در حالا
است روزي خورندگان طرف از گزیده شدن مورد و انتخاب مورد که روزي دهنده اي یعنی « ازِق َّا ُ َخ» است.
و می آید پیش سوال این قهراً است. « ازِق َّا ُ َخ» متعال خداي باشد، که کدام هر (است)، بهترین معناي به یا
متعال خداي بگوییم که داریم روزي دهنده اي متعال خداي جز ما مگر آیا که پرداخت خواهیم آن به را سوال این

است؟ « ازِق َّا ُ َخ»
،« ألاکرَم أکرَمُ ، ِاحم َّأ «أرحَمُ متعال خداي می گوییم که این مثل است، فراوان دین در تعبیرات این نظیر
به که می دهند روزي که آنان میان در یعنی « ازِق َّا ُ َخ» است. دقت قابل سوال این قهراً این ها همه در است،
است. انتخاب مورد و بهترین او نیست، حقیقی روزي دهنده متعال خداي جز هیچ کس که رسید خواهیم بحثش
آن که دارد وجود سایرین و متعال خداي بین تفاوت چند که است توجه مود این باز است، انتخاب مورد او چرا

باشد. انتخاب مورد و باشد « ازِق َّا ُ َخ» متعال خداي می شود باعث
ولی می دهد روزي خدا است، یُرزَق»، لا وَ یَرزُقُ َ » می شود، گفته متعال خداي مورد در که چهارمی صفت
هم روزي خور خود دارد، دادن روزي در نقشی اگر موجودي، هر متعال، خداي از غیر نیست. روزي خور دیگر
است. ننشسته دیگري سفره سر بر او و نشسته اند او سفره سر بر همه که است سفره داري متعال خداي اما هست
و نمی گوید نه او به خدا کند، رزق طلب متعال خداي از کس هر إسَزَقَه»، َِ رازِقَ » که می شود گفته پنجم،

نمی کند. عمل چینشی خدا زمینه این در
.«ِ ِغ َّا ِْ ِّا رازِقَ » که می شود این ششم صفت لذا و

.«ِ الْکَب یْخِ َّا راحِمَ » می شود هفتم صفت
آلزایمر احیاناً که کبیري شیخ است، الهی روزي مورد بپراند، خود از را مگس نمی تواند که صغیري طفل حالا

نیست. متعال خداي غفلت مورد هم او نمی دهد، تشخیص را راستش و چپ دست گرفته،
(علیه امیرالمومنین !۱»؛ بُنىََّ يا : َُ ل اَنْ اَْهُ ُْمانُ بِهِ َََو ما «نَ دیدم، السلام) (علیه علی امام از روایتی در

االلهَّ اَنَّ زْقِ، ِّا طَـلَبِ فى تُهُ َّ  َُفَتْ وَ نَهُ يَق ََُ َْ ْ َِعْت َِ» پسر جان که گفت پسرش به لقمان که فرمود السلام)
هِ». َِْا ِْ اَحْوالِ ثَلاثَةِ فى َقََهُ الى وَ ارَكَ َ

دیگر ماه هشت ما حالا که نشست دلش به روزي بحث با ارتباط در شک و شبهه اي یک موقعی یک کسی اگر
پا که هم ما بکنیم، چه حالا می شود، کم حالا حقوقمان که بازنشستگی از بعد حالا بشویم، بازنشسته می خواهیم
این از اصلاً او و داده روزي او به متعال خداي موسم سه در که بیاید یادش را این می گوید گذاشته ایم. سن بر

است. نداشته خبري روزي دادن و روزي دهنده
داشتیم؟! خبر ما مگر نمی داده، روزي ما به خدا مادر شکم در مگر

او مثل نتوانسته بشر هنوز که لطافت آن با شیري گرفت، خود سینه زیر را ما مادر آمدیم، دنیا به ما وقتی مگر
بود؟! نکرده آماده ما براي بسازد،

است. رزاق متعال خداي که باش داشته یقین نترس، کن، نگاه خوب که می گوید پسرش به لقمان
چه؟ یعنی زقُهُ» ِّأ ماء َّأ فى َ » که فرمود هشتم،

ما به ولی است کرده پهن زمین در را روزي و رزق متعال خداي اصلاً می جوشد، هم زمین از گرچه رزق یعنی
دسترنج فقط نکن گمان باشد. متعالی نگاه نگاهت، باشد، آسمان به نگاهت می خوري، هم زمین از اگر که گفته
می گوید قرآن برنمی آید. او از چیزي باشد، نشده تدبیر و تقدیر آسمان از اگر دسترنج این می خوري، داري را خود
آن جا نمی شود اصلاً که خاکی کره اول حلقه در آب ها باشد؛ کرده فروکش شما آب هاي تمام شوید، بلند صبح که

بیاورید؟ می خواهید کجا از آب می شود، ذوب برود چه هر باشد، رفته رفت،
آب که این (باشد). ممنوع برف ممنوع، باران قطره یک ببندد، دیگر را آسمان ها در متعال خداي شوید، بلند صبح

موارد. سایر به برسد چه ،«ِاَأل وَ ألجاھِلُ هِ ََِکُ » که است
(باشد). «۲ ونَ َُُ وَمَا رِزْقُكمُْ ماَءِ َّا وَفىِ رِزقُهُ، ماواتِ َّأ فى َ » بر تو نگاه

تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 2
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خود روزي خوار را همه یعنی می گستراند را روزي می دهد، روزي تنها نه زق»، ِّأ َِ » که فرمود نهم، صفت
می کند.

ءٍ شىَْ ِْ «وَإِنْ که فرمود چون است، اندازه گیري و تقدیر معناي به یکی دارد. معنا دو ر مُقَدِّ زق»، ِّأ رَ َُدِّ » دهم،
می کنیم؛ نازل مشخص مقدار به ما است، ما پیش خزائنش چیز همه ،«۳ َُْمٍ َدَرٍ ِ

َّ
إِلا ُُ َُزِّ وَمَا خَزَاُِهُ ََد ِْ

َّ
إِلا

است. ر مُقَدِّ خدا پس
یا می گوییم خدا به است». مهندس خدا صفات از «یکی می فرمودند: کند، رحمت را آملی حسن زاده علامه خدا
است، فارسی اندازه است، شده گرفته اندازه از مُاَندز است، مُاَندز مُعَرب مهندس که می فرمودند ایشان بعد مُهَندِس،
متعال خداي یعنی است، شده مهندس است، شده عربی مُاَندز شده، ساخته فاعل اسم آن از اندازه مقدار. یعنی
می کاهد، را بعضی ها روزي می آید مصلحت خاطر به متعال خداي اینکه وحال است اندازه گیر یعنی است، ر مُقدِّ

چرا؟
این اگر نکند. طغیان که می دهد او به اندازه اي به می آید ،«۴ اَْغْنىَ رَآهُ نْ

َ
أ ْغىَ، ََل َْانَ ِ

ْ
الإ إِنَّ «كلاََّ می بیند، چون

پژو ،206 پژو از من ماشین عمر طول در اینکه از خدایا می گوید می گذارد، شکر سجده به سر دنیا آن نفهمد، دنیا
بود. مقدار همان کششم من کند، نابود را من بود ممکن مدل یک همین چون ممنونم؛ تو از نشد، 207

جلودارش کسی بخشش این در و می بخشد متعال خداي ِاب»، ِ َ ِ یَرزُقُ َ » که فرمود صفات، از دیگر
نیست.

دارم من بورزید، حسادت می خواهید شما که می گوید قرآن ،«۵ َِْ ِْ االلهُ َُُآ مَا ََ اسَ َّا يَُْدُونَ مْ
َ

«أ
او به خدایا بگو باشم. ناخوش دیگران خوشی از من که است سادیسم نوعی حسد دارد. ربطی چه تو به می دهم،

بده. من به و بگیر او از اینکه نه بده، هم من به دادي،
فَرَزَق»، ََق ي َّأ» که فرمود و است َزوق» ُِّ رازِقَ » رزق مورد در خدا صفات و القاب دیگر از که فرمود
رزق آمد، آفرینش اینکه مجرد به نیست. فاصله اپسیلون یک رزق و خلقت بین فرََزَق، خَلَق، است، این نکته اش

می بارد. هم الهی روزي و
(مجري)

باشیم داشته دقت هم آن هزینه کرد در می دهد، قرار ما دست در و می کند مقدر ما براي خدا که رزقی این ان شاء االله
(را حاج آقا صحبت هاي ادامه برمی گردیم و ببینیم را بخشی یک باشیم. هم مسئله این پاسخگوي باید فردا که

می کنیم). پیگیري
می کنیم. مرور را نهج البلاغه در السلام) (علیه علی مولا خطبه هاي از فراز هایی

(تیزر)
192 خطبه

پدیده ها دیگر از و انتخاب خود براي را دو آن و پوشید عزت و بزرگی لباس که سزاست را خداوندي ستایش
لعنت و برگزید خویش عظمت و بزرگی براي را دو آن و داد قرار دیگران و خود میان مرز را دو آن بازداشت.
و آزمود را خود مقرب فرشتگان رو این از برخیزد. ستیزه به خدا با بزرگی و عزت آرزوي در که را کس آن کرد
خیره را چشم ها که نوري از را السلام) (علیه آدم می کرد اراده اگر خداوند فرمود. جدا گردن کشان از را فروتنان
چنین اگر که می آفرید. کند، تسخیر را بویایی حس پاکیزگی اش و عطر و سازد مبهوت را عقل ها زیبایی اش و کند
می شد. آسان السلام) (علیه آدم سجده براي فرشتگان آزمایش و می کردند فروتنی آدم برابر در گردن ها می کرد
و تکبر و شود داده تمییز خوب و بد تا می کند آزمایش ندارند آگاهی که اموري با را خود مخلوقات خداوند اما

کند. دور آنان از را خود بزرگ بینی و بزداید آن ها از را خودپسندي
(مجري)

را نکاتی است. حق حضرت رزاقیت صفت مورد در تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت امروز ما سخن و صحبت
مطرح حاج آقا خدمت را بعدي سوال و گفتند برایمان حق حضرت رزاقیت و رزق واژه هاي تعریف مورد در حاج آقا
زیرمجموعه است، فعل صفات از اگر و است فعل صفات از یا حق حضرت ذات صفات از رزق صفت که کنم

است؟ صفاتی چه
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(استاد)
ي َّأ» می گوییم متعال خداي مورد در ما که بود جمله این کردیم، عرض پیشین بخش در ما که مطلبی اخرین بله،
و رزق نباشد، آفرینشی و خلقت اگر است. خلقت زیرمجموعه رزق پس می دهد نشان جمله این فرََزَق»، ََقَ
کنید تعیین بخواهید گهواره اي بچه این براي حالا اینکه به نیاز نشدي، بچه دار اگر شما ندارد. معنا هم روزي

می خواهد. روزي و می خواهد لباس می خواهد، گهواره آمد که بچه ندارید.
از خلقت خود است. خلقت زیرمجموعه رزق پس ندارد. هم دادن روزي به نیازي قهراً نیافریند، اگر متعال خداي
است پروردگار ذات صفت آن داریم، فیاضیت و مبدأیت یک ما نیست. ذات صفات از خلقت است، فعل صفات

است. فعل صفت آفرینش و خلقت اما
کاري و دارد صفاتی و اسماء دارد، ذاتی متعال خداي نیستند. خدا کار جز چیزي شده آفریده عوالم سخن، دیگر به
ادامه براي که را آنچه موجودي هر گرفت، صورت آفرینش که حالا می گوییم. آفرینش و خلقت کار این به دارد،
موجودات به متعال خداي آفرینش از بعد که است چیزي حقیقت در رزق می گوییم. رزق آن به دارد، نیاز حیاتش
از بعد وجود صرف می کند عنایت او به خدا که آنچه گاه است. گونه دو این و می کند عنایت حیات ادامه براي

چرا؟ است، وجود از بعد وجودِ از بعد وجودِ
ََامٌ ۥ َُ

َّ
إِلا آ َِّوَمَا» نیستند، تکامل پذیر فرشتگان مثلاً نیست. تکامل داراي موجود این است، این فرض چون

.«۶ ُْمْ َّ
و انسان ندارد. وجود او در تکاملی هست، که هست همان ابد تا ازل از جبرئیل آفریده، را جبرئیل متعال خداي

چه؟ یعنی می خورد، روزي جبرئیل اگر خب دارند. تکامل نفس خاطر به که هستند جن
متعال خداي از مرتب دارد هم جبرئیل است، روشن که می گیرد (برق) مرتب کارخانه از دارد برق این چطور یعنی

نیست. جبرئیل دیگر نکند، را افاضه این متعال خداي اگر هست، که می گیرد وجود
چیستی آن ها به دارد می بخشد، هستی آن ها به دارد متعال خداي که این بر علاوه تکامل پذیرند، که موجوداتی در اما
تحقق با همراه وجود، اصل تحقق بر علاوه آن ها حیات حقیقت در می کند. عنایت کمال آن ها به دارد می بخشد،

َُّ» بعد بشود، مضغه بعد بشود، علقه نطفه، مثلاً این حالا کند. رشد بتواند این که است وجود کمالات و فضائل
او (نصیب مادي روزي هاي و معنوي روزي هاي و علم می آید دنیا به که وقتی بعد بشود. «۷ آخَرَ َقًْا َهُ

ْ
َْأ

َ
أ

باشد. داشته را خود رشد و برود این تا می شود)،
می شود، انتزاع خدا کار از که است صفاتی فعل صفات گفتیم مکرر می دانیم، فعل صفات از را رزق صفت ما پس
باري است. خلقت معناي به که آنچه و خلقت حالا می نشیند، خلقت صفت روي نمی شود. انتزاع خدا ذات از
صفات از دسته این روي دارد، معنایی ارتباط خالقیت با همه این ها مبدأیت، منشئیت، جاعلیت، فاطریت، بودن،
موجود این حیات می آید نشست، خالق روي که رازقیت و رزاقیت صفت این که است این جا نکته وبعد می نشیند
این مقدار چه و باشد موجودي چه موجود این که دارد بستگی می شود، تأمین حیات این که تا می کند، تأمین را
ولی می کنند پیدا حضور قیامت صحراي در حیوانات که داریم حیوانات مورد در ما مثلاً باشد. لازم او براي رزق
شاخ دار بز یک اگر حتی که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر ندارد. وجود جهنمی و بهشت حیوان براي دیگر
روز را دو این بزند، شاخی او به و نیست شاخ داراي مادرزاد این که می بیند او و نیست شاخ داراي که بزي یک به
صورت قصاص عمل این و می کنند بی شاخ را شاخ دار بز آن می کنند، بی شاخ را شاخ با بز این می آورند، قیامت
و هستند که وقتی تا ولی نمی شوند کشیده جهنم و بهشت به این ها دیگر می روند؛ بین از دو هر هم بعد می گیرد،
است، مخلوق حیات ادامه عامل حقیقت در روزي می خورند. روزي دارند باشند، که گرفته تعلق این بر الهی اراده
به برنامه ادامه در باید که دارد تقسیماتی مرزوقات مرزوقیت دارد، انواعی خدا رازقیت دارد، انواعی روزي ها حالا

برسیم. او
(مجري)

دارد؟ وجود خداوند رزق صفت براي تقسیماتی چه بپرسم را سوال این همین جا من است، درست
(استاد)

داریم: مثلث یک رزق مورد در ما ببینید، بله،
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می دهد روزي که داریم رازقی .1
می گیرد روزي که داریم مرزوقی .2

می بخشد مرزوق به رازق که داریم رزقی .3
یرُزَق. ما یا رزق و مرزوق رازق،

ظاهر به یا است خدا یا رازق می کنم، عرض مثلاً باشیم. داشته را تقسیماتی می توانیم ما این ها از کدام هر براساس
دست هیچ گاه کنید «سعی فرمودند: السلام) (علیهم طهارت و عصمت اهل بیت که داریم روایت در است. خدا غیر

می گوید؟ چرا می گوید، مرد به نروید». خانه به خالی
این طور می دانند، روزي دهنده را شما می دانند، نان آور را شما دلیلی هر خاطر به بچه و زن چون که می گوید
بخواهد می بیند، رازق را او دارد دیگري که آفریده طوري را کسی که حالا که ندارد دوست متعال خداي می بینند.
دختر به هستند، دختر و پسري است، دستت چیزي اگر رفتی، اگر می گوید هم بعد نکند. پیدا تجلی او در صفت این
«اَ ِّلُ است؛ نان آوري عامل اسلام در پسر است. بیشتر پسر از تو روزي رسانی از توقعش حقیقت در او بده.
مرد است، مرد واجب النفقه بچه و زن ،«۸ مْ مْوَالهِِ

َ
أ ِْ َُا

َ
أ ا وَبمَِ ٍَْب ٰ ََ بََُْمْ االله لَ ََّ ا بمَِ سَاءِ ِّا ََ امُونَ ََّ

السلام) (علیهم اهل بیت است. دیگري حرف شده برعکس خانواده ها بعضی در حالا نیست. زنش واجب النفقه
رازق خدا که است این بر فرض خب، باشیم. روزي آور ما خانه در که است این بر تلاشمان ما که فرمودند هم

تفاوت ها: این با ولی است رازق ظاهر به گاه هم او غیر است،
می دهند. خدا جیب از نمی دهد؛ خود از هیچ کس می دهند. خدا جیب از دیگران می دهد، خود از خدا .1

می گذارند. را منت این یک جایی می دهند، با منت بدهند اگر معمولاً دیگران می دهد، بی منت خدا .2
این در باشد، داشته من بر منتی و نعمت اگر حداکثر این می دهد. هم ابد تا ازل از می داده، هم قبل از خدا .3

است. صباحی چند در هم آن دنیا،
چیزي می توانند محدوده اي یک در ندارند، را چیز همه دادن قدرت دیگران اما می دهد چیز همه متعال خداي .4

ببخشند. دیگري به
خداي ندهند. یا بدهند تا بکشی منت کلی باید گاهاً تو را دیگران اما می دهد نخواهی ولو متعال خداي .5
مکه شما برنگرداند. ناامید متعال خداي را شیطان فاسق. و عاصی و ملحد به می ریزد و می بخشد متعال
منقلب حاجی می کنیم، ترجمه می خوانیم، وقتی که جملاتی از یکی خدا، خانه طواف در ما شدید، مشرف
تو خدایا ،«۹ لىِ اَْجِبْ عَثُونَ ْ ُي يَوْمِ إِلىَ ِْرْنىِ

َ
أ َلَ إِذْ هِ َِْإ َقِْهِ َِْب

َ
لأِ اََْبَ َِ «يَا می گوییم: می شود،

به که گفت (خدا) نگه دار، قیامت روز تا را من که گفت نگفتی. نه کرد، تقاضا تو از شیطان که هستی کسی
تُک   «أیتُ که گفت گفت. نخواهی نه هستم، تو خانه حاجی که من به نگفتی، نه او به می دهم. عمر تو

حَرَمُک». ألحرََمُ و

می دهند. مادي نعمت هاي حداکثر بدهند، اگر دیگران می دهد، دو هر را معنوي و مادي متعال خداي .6
دیگري که برمی گردد این به فرق عمده است. خدا غیر رازق گاهی است، خدا رازق گاهی تقسیم، یک این پس
نگاه یک در باید من و می کند خرج خدا جیب از دارد نمی دهد، خودش جیب از باشد، کس هر می دهد، دارد که

نیستند. بیش وسایلی و وسائط دیگران می دهد، روزي را عالم دارد خدا که ببینم توحیدي
(مجري)

ادامه و می کنم مطرح را سوالات برگردیم، و ببینیم را بخشی یک می رسد، دستم به شما سوالات متشکرم، خیلی
شنید. خواهیم را بحث

(تیزر)
(۹۶) يَعْمَُنَ َُا مَا َْنِ

َ
بِأ َُْجْر

َ
أ ُوا َ َص ينَ ِ

َّا جْزِيَنَّ َََو ۗ َقٍ ِ االلهَّ دَ ِْ وَمَا ۖ يَْفَدُ ْ ُ
َد ِْ «مَا
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«(۹۷) يَعْمَُنَ َُا مَا َْنِ
َ

بِأ َُْجْر
َ

أ مْ ُ ََّجْزِي َََو ۖ بَةً طَیِّ اةً ََ هُ ََِّحْی ََُف ٌِْمُؤ ََُو َْٰن
ُ

أ وْ
َ

أ ذَكرٍَ ِْ صَالحِاً لَ َِ َْ
نحل مبارکه سوره

صبر که را کسانی پاداش قطعاً است. برقرار و جاوید است خدا نزد آنچه اما است نابود شدنی است، شما نزد آنچه
داد. خواهیم عملکردشان از بیشتر و بهتر می کنند،

همه به و کرد خواهیم عطا او به پاکیزه اي زندگی باشد، زن چه و مرد چه بدهد، انجام نیکی کار که باایمانی هر
داد. خواهیم عملکردشان از بیشتر و بهتر مراتب به پاداشی آن ها

(مجري)
سوالات اینکه از قبل و می کنیم صحبت حق حضرت رزاقیت صفت مورد در باشید، ما با همچنان می کنم دعوت
خدا رزق صفت براي تقسیماتی چه بفرمایند، تکمیل را پاسخش را کردم مطرح که سوالی حاج آقا بخوانم، را شما

دارد؟ وجود
(استاد)

تقسیماتی می توانیم هم رزق خود به نگاه در باشیم، داشته تقسیماتی می توانیم رازق به نگاه از ما کردیم عرض بله،
هست. هم کارساز تقسیمات این باشیم، داشته

ُا عَرَّ ََ لاَ
َ

أ َََتٍ ْ ُ
ِدَھْر امِ يَّ

َ
أ فىِ كمُْ بِّ َِ «إِنَّ فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر است. معنوي یا مادي یا رزق مثلاً

است، نحفه اصلاً می فرستد. جان بخشی نفحه برایت متعال خداي بار چند عمرت مدت طول در خانم، آقا، ،«۱۰ ا لهََ
این شدي، سبک قدر شب می بینی است، نزدیک رمضان ماه ایام الآن می باري. داري آن جا رفتی، راهیان نور می بینی
روزي هاي بلکه نیستند، مادي همه روزي ها بده. قرار الهی نسیم هاي و باد ها این معرض در را خودت نگه دار، را
االله آیت حضرت و االله) (حفظه جوادي علامه خدمت من و هستند مادي روزي هاي از مهم تر مراتب به معنوي
حضرت به االله) (حفظه جوادي آقاي حضرت دیدم پایین، آمدم کردم، سخنرانی جایی در مقامه) االله (اعلی بهجت
روزي هاي ان شاء االله خداوند که فرمودند ایشان کنید. دعا ما براي که داشتند عرضه مقامه) االله (اعلی بهجت آقاي

می ماند. معنوي روزي هاي می شود، تمام مادي روزي هاي بکند، شما نصیب معنوي
عمده اي بخش نیست، دنیوي روزي ها همه است، اخروي یا دنیوي یا رزق دیگر تقسیم یک در اساس، همین بر

.«۱۱ ونَ َُْيَع َُا َْ ۚ یََوَانُ
ْ

الح یَ لهَِ الآْخِرَةَ ارَ َّا «وَإِنَّ فرمود: متعال خداي است. اخروي روزي ها از
اُسرِ ََ «إِنَّ هست، سختی در انسان ،«۱۲ بَدٍ

َ
ک فى  ْانَ ِ

ْ
الإ َقََْا «ََدْ این جا است. آخرت در زندگی حقیقت

یک ما حَیوَان، یک ما این جا هست، مرگ هست، مرض هست، تشنگی هست، گرسنگی هست، عسر ،«۱۳ يُسرًا
است. اصلی روزي که است روزي ها آن و باشد اخروي روزي می تواند روزي پس نداریم، کامل بانشاط زندگی
خداي دارد. حکمت زیاد شدنش هم دارد، حکمت بودنش کم هم باشد، زیاد هم باشد، کم هم می تواند رزق سوم،
می کنند، اذیت را ما خوب بندگان و ما دارند و می گذارند ما سربه سر من تعبیر به که بعضی ها که می فرماید متعال

می شوند. مترفین جزو این ها می ریزیم، مال دست و پایشان در
می کند. زندگی دارد کفر بلاد در کند، زندگی اسلامی جمهوري در اینکه جاي به می بیند برمی دارد، سر وقت یک
خانه اش در اینکه جاي به است. مُحرَف انجیل احیاناً و رمان فلان باشد، مفاتیح و قرآن طاقچه اش در اینکه جاي به
می تواند روزي پس شد. غیراسلامی زندگی زندگی اش، تمام یعنی می کند. واق واق دارد سگ باشد، سفید کبوتر
است، عجیبی تعبیر است، قرآن صریح آیه باشد. داشته حکمت هایی می تواند هم کدامش هر باشد، زیاد یا کم
م»، ُ لهَّ شرٌَ َُ َ م، ُ لهَّ ٌ ُخ َُ» کردیم، امداد بنین و ما با را آن ها آمدیم ما ،«۱۴ َ ََِو مَالٍ ِْ بِهِ ُْ دُّ نمُِ ا َ نمَّ

َ
أ يََْبُونَ

َ
«أ

است. زده او به سیلی است، کرده رهایش خدا حقیقت در را این نه،
باشد. پیوسته یا منقطع می تواند رزق چهارم،

اولیاء براي الهامات از برخی است، بی واسطه انبیاء براي وحی باشد. با واسطه یا بی واسطه می تواند رزق پنجم،
می شود. انجام باواسطه هم روزي ها از خیلی است. بی واسطه

بخش در حقیقت در که باشد هستی کمالات نه، یا بزند رقم را وجود استمرار که باشد هستی اصل می تواند رزق
کردم. عرض خدمتتان را این گذشته

مقدار از بیشتر می تواند ،«۱۵ يَكفى ما زقِ ِّا ُ َخ» است، رزق بهترین این که باشد کفاف مقدار به می تواند رزق
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لذا و است سختی آزمون هم این که باشد کفاف مقدار از کمتر می تواند است، سختی آزمون این که باشد کفاف
کسی مقابل در دستمان نه بده. ما به کافی روزي می داري زنده را ما تا خدایا که فرمودند السلام) (علیهم اهل بیت
باعث یعنی السلام)، (علیهم اهل بیت تعبیر به ما بطر باعث و استغناء باعث که بدهی جوري ما به نه باشد، دراز

اَْغْنىَ». رَآهُ نْ
َ

أ ْغىَ، ََل َْانَ ِ
ْ

الإ «إِنَّ که شود ما سرکشی
حرام یا حلال می تواند روزي آیا که کنیم بحث آن روي باید بعداً را تقسیم این که است این جا دیگر تقسیم یک

نه. یا باشد
نیست؟ خدا روزي یا هست خدا روزي هم حرام آیا

سیر خوك گوشت خوردن با خوردند، مشروب هم بعد خوردند، خوك گوشت مفصل نشستند خانواده اي یک
نشده؟ یا شده داده روزي این ها به آیا شدند، سیراب مشروب خورن با شدند،

آن به هم ما دارد، کلامی بحث معنا چه به حرام رزق حالا باشد، حرام یا حلال می تواند رزق که گفت خواهیم
مکلف غیر گاهی است، مکلف گاهی مرزوق دارد. تقسیماتی هم مرزوق می آییم، مرزوق سراغ پرداخت. خواهیم
یعنی است، باقی گاهی و فانی گاهی مرزوق نیستند. مکلف حیوان و فرشته اما هستند مکلف جن و انسان است.

چه؟
(خالد جهنم در بعضی ها و بهشت در ان شاء االله هستیم، مخلد و خالد ما چون هستیم، باقی جنیان و ما یعنی
هستند، قیامت تا حداکثر نیستند، باقی این ها کردم، عرض قبلاً چنانچه الهی مرزوق هاي از یک سري اما هستند)،

نیستند. دیگر
می تواند باشد، خدا دوستدار می تواند خداشناس باشد. خدانشناس می تواند باشد، خداشناس می تواند مرزوق
امام بود، امام شناس مأمون نبود. خدا دوستدار اما می شناخت را خدا بود، خداشناس فرعون نباشد. خدا دوستدار

َيم». ُُأ» چون بود امام کش ولی است امام می دانست کس هر از بیشتر را السلام) (علیه رضا
برسیم. باید این به که نباشد حرکت به مأمور یا باشد حرکت به مأمور خوردن روزي براي می تواند مرزوق

علم دنبال به که هستند کسانی می رساند، را آن ها روزي خدا نکنند، حرکتی ظاهر به ولو شده گفته که گروهی تنها
تو روزي که می گوید خدا است، رفته دانش و علم سمت به که کسی دانش گستر، دانش آموز، دانشجو، و نافع اند
مسائل راه در گامی کوچکترین و بودند دانش دنبال به فقط که کسانی از بسیاري دیدیم، هم عملاً است. من با

است. کرده تأمین خوبی به متعال خداي را زندگی شان برنداشتند، مالی و مادي
(مجري)

حاج آقا خدمت را شد زیاد هم تعدادش که را شما سوالات برگردیم، و ببینیم هم با را بخشی یک است، درست
کنیم. دریافت را پاسخش و کنم مطرح

(تیزر)
خشنودي حال در جهان آن و جهان این در را من و بفرست درود خاندانش و آله) و علیه االله (صلی محمد بر خدایا
فرمانبرداري تو از و باشد یکسان من براي خشم و خشنودي تا بپرهیزان لغزش ها از و دار دور به خطاها از خشم و
از دشمنم که آنگونه بدهم؛ ترجیح خویش خشنودي و خشم بر را دشمنان و دوستان حق در تو خشنودي و کنم
آسودگی هنگام که بده قرار کسانی از را من و بشود ناامید من ناحق هواخواهی از دوستم و ماند امان در من جور

بزرگواري. و ستوده تو آري، درماندگی. هنگام بیچارگانت که آن سان می خوانند، مخلصانه را تو
السلام) (علیه سجاد امام مناجات از فرازي

تیزر) (پایان
(مجري)

بحث مورد در هم آتی جلسات می گیرم قول ان شا االله و باشم حاج آقا خدمت امروز دارم فرصت دقیقه ده حدوداً
کنند. صحبت برایمان حق حضرت رزاقیت

هستیم؟ «۱۵ يُرزَنَ م ِ
رَبهِّ «ِدَ هم ما باشیم، خداوند مرزوق آخرت عالم در هم ما اگر بینندگان، سوالات اما

(استاد)
چرا؟ می خورند، روزي دارند هم جهنمی ها آن حتی که معنا این به یقیناً،
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می شود، جمع پوستش می سوزد، دارد جهنمی خب ،«۱۶ اَْذَابَ ذُوُا َِ َھَا ْ َغ ُُودًا ُْا َْ بَدَّ ُُُْودُ َِجَتْ ا َ َُّك»
منتها است، او روزي تازه پوست آن می رویاند، تازه پوست خدا می رود. بین از و می کند عفونت می شود، سیاه

است. او عذاب و رنج و درد مایه که روزي اي
یقیناً باشد، صادق آن ها مورد در است، شده گفته شهدا مورد در که يُرزَنَ»، م ِ

رَبهِّ «ِدَ بخواهند کسانی اگر ولی
از خدا و باشند خدایی معنا یک به باشند، قرآنی که کسانی باشند، اهل بیتی که کسانی باشند، بهشتی که کسانی

هستند. يُرزَنَ» م ِ
رَبهِّ «ِدَ یقیناً این ها ،«۱۷ َهُ وَرَا عَُم ُ االلهَّ ََِر» باشد، راضی آن ها

(مجري)
هست؟ یکسان دارند تکامل که آن هایی با ندارند، تکامل که موجوداتی روزي

(استاد)
مرتب که است آن ها وجود اصل آن ها روزي ندارند، تکامل که موجوداتی کردیم، عرض هم سخن ضمن در نه،
کناري برود متعال خداي بعد بشود، افاضه یک بار که نیست اینگونه وجود چون می شود. افاضه آن ها به دارد
دائماً متعال خداي ،«۱۸ شَأن فىِ َُ يَومٍ َُّ» است. مبقیه علت همان محدثه علت که گفتیم نه، کند. استراحت بنشیند
اصل نیستند، تکامل پذیر که موجوداتی به متعال خداي است. هستی بخشی حال در دائماً است، آفرینش حال در
به است، تکامل مایه که را آنچه باید هستی، اصل بر علاوه تکامل پذیرند، که موجوداتی به اما می بخشد را هستی
ونَ ََُْ

َ
لا َاتِكمُْ َّ

ُ
أ ُونِ ُ  ِْ خْرَجَكمُْ

َ
أ ُ «وَااللهَّ فرمود: ما به است. داده که این چه بشود، داده آن ها به روزي عنوان

باید دارد، نگه سالم باید را ابزار این داده، ابزار ،«۱۹ َْكُرُونَ كمُْ ََلَّ ۙ فئِْدَةَ
َ ْ
وَالأ َارَ ْ 

َ ْ
وَالأ مْعَ َّا لَكمُُ َلَ ََو ئًا َْ

پس بشوي. سلیمانی قاسم حاج شهید بشوي، شهریاري شهید بخوانی، بشنوي، ببینی، ابزار این با تو بدهد. رشد
می کند. افاضه هم را وجود کمالات دارد می دهد، را وجود اصل دارد که همانطور حقیقت در

(مجري)
بدانیم؟ حادث را روزي ها همه می توانیم دانستیم، قدیم را خدا فیض اصل فلاسفه، مانند اگر

(استاد)
فیض اصل چون نمی زنند، گره فیض به را روزي اصل می زنند، گره مستفیض به را روزي بحث معمولاً ببینید،

نمی کنند. خلقت به تعبیر می کنند، صدور به تعبیر فیلسوفان آن مورد در معنا یک به و است قدیم الهی
روزي که بگوییم باید بردیم خلقت زیرمجموعه را بحث اگر لذا است. نهفته آن در حدوث و تجدد نوعی خلقت
.«ِزا و داثِرٌ ض َسُا وَ لٌ، َُِّم ٌِدا ِهُ ضُ ِا «وَ فرمود: سبزواري حاجی مرحوم است. مربوط مستفیض به

می شود؟ چه هم او روزي قهراً است، حادث نیست، روز یک و هست روز یک مستفیض
در معنا این به روزي دیگر قهراً است، قدیم الهی فیض اصل چون است قدیم الهی فیض اصل اما است. حادث

ندارد. معنا او مورد
(مجري)

می شود؟ قطع او روزي حرکت بدون یعنی برکت، خدا از حرکت، تو از شده گفته که این
(استاد)

براي متعال خداي که است روزي اي یک یعنی داریم. غیرمحتوم و محتوم روزي دو ما که گفت خواهیم االله ان شاء
دارد. را روزي این نخواهد چه بخواهد، چه است. حتمی این که است کرده روزي موجودي هر

(مجري)
می دهند... ستم به نستانی گر

(استاد)
می کنیم؟ تنفس خروار چند روزي می کنیم، تنفس داریم نشستیم که این جا ما الآن است، همین

نیست؟! ما روزي این
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دارند ما سلول هاي تمام می شنویم، داریم ما می کنیم. پیدا بینایی امواج ارتباط خارج با یعنی می بینیم، داریم ما
است. محتوم روزي این ها می دهند، ستم به نستانی گر است، روزي همه این ها می دهند، پس می گیرند،

اما محفوظ لوح اعتبار به و اثبات و محو لوح اعتبار به است، محتوم معنا یک به که است روزي هایی بخش یک
محتوم ما براي نمی دانیم چون ما که روزي هایی این اعتبار به نیست؛ محتوم ما براي نمی دانیم ما چون معنا یک به
از حرکت، تو از کن، حرکت است، کجا روزي ات است، قدر چه روزي ات که نمی دانی تو که گفتند ما به نیست،

برکت. خدا
ظهر نماز حالا داري. متعال خداي به خطاب را جمله این که می بینید شما عصر و ظهر نماز تعقیبات در شما أیِّلذا «فى است، کجا روزي ام است، قدر چه روزي ام نمی دانم من خدایا که است جمله این مغرب، عشاء، عصر، و
اذیت روزي ام بدست آوردن در من که کن کاري تو می دانی، تو نیست، که دست به هست، که دست به ،« ٍََب

نبینم. آزار و نشوم
(مجري)

گفتند: که آن نظیر بفهمد، را خدا طرف از روزي گرفتن تنگ یا رزق وسعت علل از بخشی می تواند عقل آیا
شود». معتبر گدا آنکه مباد «یارب

(استاد)
چه؟ یعنی است، مثبت سوال این جواب که است این نشانگر مثل ها این خود امثال اصلاً

بنز ماشین یک و کند پیدا پنج طبقه ساختمان یک اگر این که می گوییم خودمان به می کنیم، بررسی که هم ما یعنی
قدر این متعال خداي یعنی می فهمیم. هم ما وقت ها گاهی را این یعنی نیست. بنده را خدا دیگر باشد، پایش زیر
جد که است کسی یک می بینیم برعکس ندارد). ظرفیت (او می بیند انسان گاهی که داده شعور و عقل انسان به
حقیقت در گرچه ندارد؛ تحمل قدرت بشود، گرفته تنگ او به اگر مقدار یک این است، بوده ناز پرورده جد اندر
عقل ولی می داند خدا را می کند گشاده دستی یا می گیرد تنگ خدا دِر»، َ وَ ُِ َ االلهَ إنَّ ض، ِ َ وَ ُِ َ االلهَ «إنَّ
مقداري خدا اگر بعضی ها به نسبت که می فهمد هم او کند دقت اگر که داده نشان هم انسانی تجربه و خدادادي

می شوند. منحرف راست راه از و برنمی تابند دو هر بدهد، کم مقداري بعضی ها به بدهد، زیاده
(مجري)

سرطان هم عمر آخر و کشیدند مستأجري و سختی و نداري عمر یک من مادر که رسیده دستم به هم سوال این
چرا؟ و داد روزي مادرم به کجا خدا کردند؛ فوت و گرفتند

(استاد)
علیها) االله (سلام الزهرا فاطمه که العالمین النساء سیدة ولی کردند فوت سالگی چند در ایشان مادر نمی دانم من
اهل بیت عمر میانگین دیدم کردم، حساب موقع یک من رفتند. دنیا از سالگی 25 بگو نه یا هجده سالگی است،
است؛ سال 49 است استثناء که الشریف) فرجه تعالی االله (عجل زمان امام جز السلام) (علیهم طهارت و عصمت
براي آمده ایم دنیا این در ما نمی رسد. سالگی 50 به میانگین یعنی است، سال 49 ما معصوم سیزده عمر میانگین

.«۲۰ لاً ََ َْنُ
َ

أ كمُْ يُّ
َ

أ ْ ُ
 َُْب َِ» بگذاریم، سر پشت را امتحاناتی اینکه

می رود، دنیا از عاملی یک با کس هر اینکه چه باشد، می تواند نعمت ها بالاترین جزو که گفت خواهیم را فقر خود
گاه قدیم در کرد. کم بشریت از را نفر هزار چند است، کرونا با گاه است، تصادف با گاه است، سرطان با گاه
سرطان مادر اگر حالا اینکه صرف می کرده، نابود را قبیله اي یک می آمده طاعون بوده، وبا با گاه بوده، طاعون با
و باشد مبطون اگر کسی می کند. پاك را گناهان تمام است مریضی ها از یک سري که می گوییم ما هم بعد گرفتند،
از شدید تب با اگر کسی استسقاء، برود، دنیا از عطش مریضی به باشد، مسلوس برود، دنیا از اسهال مریضی به
امیرالمومنین شیعیان مومنات، زنان از کسی اگر حالا دارد. را شهید ثواب که فرمودند باشد، ولایت اهل و برود دنیا

باشد. مغفرت مایه می تواند این خود سرطان، مثل سختی مریضی با رفت دنیا از مومن مردان السلام)، (علیه
(مجري)

پیران از بسیاري سوال که سوال این گفتند پرداخت، خواهیم آن به آینده در می دانم گرچه بپرسم، هم را سوال این
هستند؟ فراخ روزي دیگران و گنجشک روزي نفر یک چرا که بپرسید را هست جوانان و
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سوال) (ادامه
خیلی را چیز ها طور این و واگذاشته خود به خدا را دیگري و امتحان را یکی اینکه چون بدهید، جدید جواب لطفاً

شنیدیم.
(استاد)

صد حدود آمده، ما آیات و روایات در که را مواردي از مورد 180 حدود ما رفتیم، جلو برنامه ادامه در اگر ان شاءاالله
می گوید که مواردي از مورد هشتاد حدود و دارد نقش روزي گشایش در این ها می گوید که را مواردي از مورد
موسیقی به جنیان می کنم، عرض مثلاً گفت. خواهیم عزیزان براي را این دارد، نقش روزي شدن تنگ در این ها
حضور نفس می کنند. رفت و آمد آن در دائماً کافر جنیان و می شود پخش موسیقی آن از دائماً خانه این دارند، علاقه
کارهاي یک سري باشد. نداشته توجهی زمینه این در اصلاً کسی شاید می کند، ایجاد خباثت خانه یک در آن ها

می کند. فروان را روزي جمعه غسل و جمعه روز در گرفتن ناخن بشود)، دقت آن ها به باید (که است جزئی
غسل که کسی از این می فرمودند است، تنبل قدر چه کسی بگویند می خواستند وقتی السلام) (علیه امیرالمومنین

می کند. گشاده را روزي بشود؛ ترك نباید جمعه غسل یعنی است؛ تنبل تر می کند ترك را جمعه روز
و کردم عمل را می شود گشاده روزي یا می شود تنگ روزي که شده گفته دین در که دستوراتی ببینم باید من
اینگونه نه، دیدم کردند، مراجعه و است مطرح سوال این که مواردي در معمولاً من نکردم. عمل یا ندیدم تغییري

نیست.
(مجري)

متشکرم. شما از بگیرم، قول آتی جلسات براي متشکرم، خیلی
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